
با کیفتـــــــــــــــــان
کیف    کــــــــــــــــــــــنید

ملیحـه محمودخـواه| دو دوسـت تصمیم گرفتنـد با هم روی پـروژه‌اي علمـی کار کننـد و آن را به نتیجه برسـانند. آن‌ها مـدام یکدیگر را 
پشـتیبانی می‌کردنـد و در درس‌هـا هـم یاری‌گـر همدیگـر بودنـد، حتی وقتـی جایزه گرفتنـد و رتبـه آوردند باز هـم دوستی‌شـان ادامه 
پیـدا کـرد و حالا هـم هوای همدیگـر را دارنـد. اگر یادتان باشـد »عبـاس ابراهیمی« با کمک دوسـتش، سنسـور کوچکی برای تشـخیص 
عسـل طبیعـی از قلابـی سـاخته بـود. وقتی بـا او تمـاس گرفتیم تا بـا او صحبت کنیـم، عباس قبـل از آن‌که با مـا صحبت کنـد گفت این 
پـروژه را دو نفـری بـه نتيجه رسـانده‌اند و با دوسـتش هم صحبـت کنيم. اول از همه او شـماره تلفن »سـید حسـین صفـوی« را داد و بعد 
بـا مـا صحبت کرد. سـید حسـین هم‌ قـدر دوسـتش را می‌دانـد. او هم مثـل عباس هفده‌سـاله، متولـد اردیبهشـت‌ماه اسـت. گفت‌وگوی 

مـا را بـا این دوسـت صمیمی از دسـت ندهید. 
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چقدر این پروژه برای شما هزینه برد

بیـن  را  هزینـه  بیشـتر  و  بودیـم  نفـر  دو  مـا  خـب 
از  هزینه‌هـا  عمـده  امـا  می‌کردیـم،  قسـمت  خودمـان 
طـرف پژوهش‌سـرا تأمیـن می‌شـد و مـا در کل حـدود 

گذاشـتیم.  هزینـه  تومـان  یک‌ونیم‌میلیـون 

خانواده‌ات با فعالیت‌های غیردرسی‌ات مخالف نبودند؟ 

چـرا در خیلـی مـوارد مخالفـت می‌کردنـد و می‌گفتنـد 
سـعی  هـم  مـا  امـا  اسـت،  کارتـان  اولویـت  در  درس 
می‌کردیـم بیـن درس و کار پژوهشـی‌مان تعـادل ایجـاد 
کنیـم و تقریبـاً موفـق هم بودیـم و وقتـی خانواده‌هایمان 
می‌دیدنـد علي‌رغـم این‌کـه بـرای کارمـان زمـان زیـادی 
می‌گذاریـم و بـه درس‌هایمـان ضربـه‌ای وارد نمی‌شـود، 

مخالفت‌هایشـان کمتـر شـد.

گفت‌وگو با برگزیده جشنواره خوارزمی با اختراع متفاوتش

رفقای هاچ زنبور عسل...!
تصمیم ندارید اختراع‌تان را به تولید انبوه برسانید؟

در حـال حاضـر در مرحله سـوم ثبت اختراع‌مان هسـتیم 
و بـه دنبـال سـرمایه‌گذاری می‌گردیم که ما را پشـتیبانی 

کند.  مالی 

ارتباطتت با فضای مجازی چقدر است؟ 

نمی‌توانـم بگویم کـه از فضای مجازی اسـتفاده نمی‌کنم، 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه بایـد روش اسـتفاده از آن را 
یـاد بگیریـم، چون در سـن حساسـی هسـتیم و الان باید 
آینده‌مـان را بسـازیم و بـه همیـن دلیـل نبایـد هرچیـز 
پیش‌پاافتـاده‌ای مـا را از هـدف و برنامـه اصلی‌مـان دور 
کنـد. سـعی می‌کنم اسـتفاده از فضای مجـازی در جهت 

هدفم باشـد. 

خوبی‌ها و بدی‌های فضای مجازی
به نظرت کدام‌ها هستند؟

وقتـی بـه دنبال تحقیـق یـا موضوعي علمی هسـتید که 
می‌خواهیـد پاسـخ آن را خیلی زود بدانیـد فضای مجازی 
می‌توانـد به شـما كمك كند و شـما را به نتیجه برسـاند، 
بـه همیـن دلیـل در چنیـن مواقعـی می‌تـوان گفـت بـا 
فضـای مجـازی می‌توانیـد خیلـی در وقـت صرفه‌جویـی 
کنیـد، امـا از سـوی دیگر اگـر بـرای اسـتفاده از آن برای 
خودتان چارچوب نگذارید می‌تواند شـما را حسـابی غرق 

کنـد و شـب و روزتان بشـود فضـای مجازی.

سبک زندگی 

تفریحت چیست؟ 
کتاب و موسیقی. 

چه نوع کتاب‌هایی را بیشتر مطالعه می‌کنی؟ 
کتاب‌های فلسفی و روان‌شناسی. 

اهل فیلم هستی؟ 
سعی می‌کنم در هفته یک فیلم تماشا کنم.

 چه فیلم‌هایی؟
بیشـتر فیلم‌هـای کارگردان‌هـاي بـزرگ دنیـا و آن‌هایـی 

کـه اسـکار گرفته‌اند. 
چند ساعت در روز درس می‌خوانی؟

هفت ساعت مفید.
 چقدر می‌خوابی؟

گاهـی سـه سـاعت و گاهـی هـم خسـته باشـم تـا هفت 
سـاعت می‌خوابـم.
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سیدمحمد سادات‌اخوی

هی ‌رفیق، کاری باش!
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 یک بازی اینترنتی
که با جان‌تان بازی 

می‌کند

2

»نهنگ آبی« 
نخورتت

در داستان غرق شويم 

4

زعفران

در منطقه ما امکانات زیادي وجود نداشت. ما 
جزو مناطق محروم به حساب می‌آييم و گاهی 

برای آزمایشگاه به مشکل برمی‌خوردیم

وقتی به دنبال تحقیق 
یا موضوعي علمی هستید 

که می‌خواهید پاسخ 
آن را خیلی زود بدانید 

فضای مجازی 
می‌تواند به شماك مك 

كند و شما را به نتیجه 
برساند

به گفته دوستت، شما کندوی معیاري داشتید
 که عسل کاملاً طبیعی تولید می‌شد. هیچ‌وقت 

شد خودتان به آن‌جا سر بزنید؟ 

چـرا، چندبـاری شـد که بـه کندو سـر زدیـم و از نزدیک 
هـم کیفیـت عسـل‌ها را بررسـی کردیم.

بیشترین مشکلی که با آن روبه‌رو بودید چه بود؟

در منطقـه مـا امکانـات زیـادي وجـود نداشـت. مـا جـزو 
بـرای  گاهـی  و  بـه حسـاب می‌آييـم  مناطـق محـروم 
آزمایشـگاه به مشـکل برمی‌خوردیم. گاهی به آزمایشـگاه 
جهـاد کشـاورزی می‌رفتیـم، اما بـا این حـال انجام برخی 
مراحـل مشـکل بـود. مشـکل دیگـری کـه در پروژه‌مـان 
داشـتیم ایـن بـود کـه کارمـان زمان‌بـر بـود و یک سـال 
بایـد صبـر می‌کردیـم تا عسـل طبیعی‌ که می‌خواسـتیم 
بـه عنـوان معیـار از آن اسـتفاده کنیـم به عمـل بیاید، به 
همیـن دلیل اسـترس هـم در این میان زیاد بـود و نگران 

زمـان هـم بودیم.

یعنی تابه‌حال روشی برای تشخیص عسل طبیعی
 از مصنوعی وجود نداشت؟ 

چـرا اتفاقـاً روش‌های آزمایشـگاهی زیادی وجـود دارد که 
ایـن را تشـخیص می‌دهـد، امـا مـا تلاش‌مان ایـن بود که 
دسـتگاهی بسـازیم که قابل حمل باشـد و بتوان از آن در 
هـر جايـي اسـتفاده کـرد. بررسـی آنزیم‌هایـی کـه زنبور 
آن‌هـا را درسـت می‌کنـد خیلـی سـخت و در عیـن حال 
جـذاب بـود و مربیان‌مـان هـم در ایـن راه خیلـی بـه مـا 

کمـک کردند.

بیشتر اهالی منطقه‌ای که ما در آن زندگی 
می‌کنیم در کار فروش عسل هستند و عسل 

تقلبی هم متأسفانه زیاد است

بوی ماه مهر می‌آید؟ خب پس 
سریع تر برای خرید کیف 
خواب خفن مدرسه دست به کار شوید

پادشاه

رفقای هاچ 
زنبور عسل...!

کلیله و دمنه به زبان 
خودمانی/ 18

گفت‌وگو با برگزیده جشنواره 
خوارزمی با اختراع متفاوتش
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ایده ساخت این کیت یا سنسور برای شما بود
یا عباس؟ 

تقریبـاً ایـده مشـترکی بـود که سـعی می‌کردیـم آن را با 
هـم بپرورانیـم. در واقـع همـه‌اش بـه ایـن دلیـل بـود که 
بیشـتر اهالـی منطقـه‌ای کـه مـا در آن زندگـی می‌کنیم 
در کار فروش عسـل هسـتند و عسل تقلبی هم متأسفانه 
زیـاد اسـت. این‌که خیلی از مـردم نتوانند عسـل طبیعی 
و مصنوعـی را از هـم تشـخیص بدهنـد، موضوعـي عادی 
اسـت، زیـرا واقعـاً در دیـد اول نمی‌تـوان آن‌هـا را از هـم 
تفکیـک کـرد. چیـزی کـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه 
اگـر فروشـندگان راهـی بـرای شناسـایی ایـن عسـل‌ها 
پیـدا کننـد می‌تواننـد فقـط عسـل طبیعی عرضـه کنند 
و در واقـع ایـن کیتـی کـه مـا آن را سـاختیم می‌تواند به 
صـورت انبوه تولید شـود و در اختیار فروشـندگان عسـل 

قـرار بگیرد. 



تـا همیـن چند سـال پیـش، کیف‌های چرخـدار تنها مخصـوص خردسـالان و کودکان 
هفـت، هشت‌سـاله بـود، ولی بـازار این کیف‌هـا آن‌قدر داغ شـد که کم‌کم سـروکله کیف‌های 

چرخـدار بزرگ‌تـر هـم پیـدا شـد. در همـان سـال‌های اول، تب ایـن کیف‌ها بیـن نوجوانان آن‌قـدر بالا 
گرفتـه بـود کـه نمی‌توانسـتیم بـه همیـن راحتـی رأی آن‌هـا را بـرای خرید 
کیـف بزنیـم، ولی حـالا که دیگر داشـتن چـرخ در کف کیـف کلاس ندارد، 

می‌توانیـم منطقـی در مـورد ایـن موضوع حـرف بزنیـم. در مـورد فواید کیف 
چرخـدار کـه نیـاز بـه توضیـح خاصـی نیسـت، همـه خـوب می‌دانیـم که فشـار 

سـنگین کتـاب و دفترهـا روی کمـر دانش‌آمـوزان به‌مراتـب کم می‌شـود، ولی 
در مـورد مشـکلات ایـن مـدل کیف‌هـا هـم بایـد بگوییـم، اگـر شـما در 
طبقـه دوم آپارتمانـی فاقـد آسانسـور زندگی می‌کنید یا کلاس شـما 
در طبقـه دوم مدرسـه واقـع شـده اسـت، ضررهای کیـف چرخدار 
بیشـتر از فواید آن اسـت، این مدل کیف‌ها به دلیل چرخ‌هایشـان 
سـنگینی بیشـتری دارنـد و بـه همین دلیـل بلند کردن‌شـان از 
روی زمین، فشـار بیشـتری روی کمر شـما می‌آورد. راسـتی اگر 

خواسـتید از کیـف چرخدار اسـتفاده کنید، یادتان نـرود که حتماً 
از چرخ‌هـای ژلـه‌ای درجـه یـک روی کیف شـما نصب باشـد. نکته 

بعـدی هم این‌که، شـما می‌توانید کیف سـال گذشـته خودتـان را هم 
بـه کمـک چرخ‌هـای آمـاده در بـازار چرخـدار کنیـد، پس بـرای یک جفت 

چـرخ به‌کلی قیـد کیف قبلـی خـود را نزنید.

یکی از مشـکلاتی که هنگام خرید کوله‌پشـتی، بیشـتر افراد توجهی به 
آن ندارنـد، انـدازه و وزن کوله اسـت. شـما وارد مغازه می‌شـوید و قبل از 
این‌کـه بخواهید در مورد اسـتاندارد بودن کوله حـرف بزنید، ظاهر کیف 
نظـر شـما را جلـب می‌کنـد. به صورت کلـی، کیف باید بعد از پر شـدن 

بـه وسـيله کتاب، دفتـر و... حداکثـر 10درصد وزن اسـتفاده‌کننده را 
داشـته باشـد. اگـر غیـر از ایـن باشـد بایـد خودتـان را آمـاده بروز 

بیماری و آسـیب‌های سـتون فقـرات، مفاصل و دردهای شـدید 
در نواحـی گـردن، دسـت‌ها، کتف، پشـت و پاها کنیـد. این را 
مـا نمی‌گوییـم، تحقیقـات نشـان داده اسـت بچه‌هایـی که 
کیف‌هایشـان تـا ۸ کیلوگـرم وزن دارند، دو برابر بیشـتر از 
بقیـه بـرای حمـل کیف‌شـان دچـار زحمـت می‌شـوند و 
در نتیجـه احتمـال داشـتن قوس کمـر در آن‌هـا دو برابر 
دیگـران اسـت. خلاصـه اگر به فکـر زیبایـی خودتان هم 
هسـتید، نبایـد دل‌تان راضـی به خریـد کیف‌های جین 
و کتـان سـنگین شـود که کلی متعلقـات بـه آن آویزان 
شـده اسـت. در مـورد انـدازه کیف هـم بایـد بگوییم که 
حداکثـر انـدازه‌ اسـتاندارد بـه انـدازه عـرض شـانه‌های 
کسـی اسـت کـه می‌خواهـد از آن اسـتفاده کنـد؛ یعنی 

اگـر از روبه‌رو به کسـی که کیف را پشـتش انداخته اسـت 
نگاه کنید، نباید از بغل شـانه‌هایش، کیف مشـخص باشـد. 

علیرضـا خسـروی| دیگـر چیـزی تا رسـیدن مـاه مهر و شـروع 
مـدارس نمانـده اسـت. راسـتش را بخواهیـد اصلاً مهم نیسـت 
کـه چقـدر از خوانـدن ایـن جملـه ناراحـت شـده‌اید، چـون 
بایـد هرطـوری که شـده خودتـان را آمـاده اول مهـر کنید. 
اول از همـه بگوییـم کـه منصف باشـید و اگر کیف سـال 
قبل‌تـان آسـیب جـدی ندیده اسـت، بـرای خرید کیف 
جدیـد اصرار نداشـته باشـید، ولـی اگر به هـر دلیلی 
می‌خواهیـد بـرای خودتـان یـا خواهـر و برادرتان 
کیف مدرسـه درست‌وحسـابی خریـداری کنید، 
با مـا همراه شـوید کـه بـرای شـما راهنمای 

داریم. ویـژه‌ای 
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درسـت اسـت که از قدیم گفته‌اند »بازی اشکنک دارد، سر شکستنک دارد«، 
امـا در روزگار مـا قیمـت بـازی کـردن تـا حد مـرگ بالا رفتـه اسـت. اگر در 
گذشـته مـا بازی‌هـا را بـرای لـذت خودمـان می‌سـاختیم و آن‌هـا را کنترل 
کـرده و حالـش را می‌برديـم، امـا امـروزه بـا ورود بازی‌هـای دیجیتالی و پس 
از آن اینترنتـی معادلـه عـوض شـده و حـالا چنـد وقتی اسـت که مـا نه‌تنها 
بـازی نمی‌کنیـم بلکه بـه بازی گرفتـه می‌شـویم. صدایتان را می‌شـنویم که 
می‌گوییـد چه جمله سـنگینی، اما این موضوع حقیقتی اسـت کـه در اطراف 
مـا هـر روز به تعـداد بروبچی کـه گرفتـار بازی‌های اینترنتـی مانند »کلش« 
شـده‌اند تکـرار می‌شـود. البته تا پیش از این بازی‌هـای اینترنتی برای جیب و 
وقت ما نقشـه کشـید بودنـد و فوقش نگران بودیم که با این‌همـه بازی کردن 
مغزمـان سـوخته و باتـری‌اش خالی می‌شـود، امـا از آن‌جا کـه دیوانگی حد و 
مـرزی نـدارد افـرادی پیدا شـده‌اند که این‌بار با سـاخت بازی‌هـا و به اصطلاح 

چالش‌هـای جدید بـرای جان ما هم نقشـه کشـیده‌اند. 

آخر خطر...!

یکـی از ایـن بازی‌هـای مرگبـار کـه بـا جـان آدم‌هـا سـروکار دارد بـازی 
»نهنـگ آبـی« اسـت، نهنگ آبـی در حقیقت چالشـي اینترنتی اسـت که 

پنجـاه مرحله مختلـف دارد. در هر مرحله گردانندگان بـازی از کاربران 
خواسـته عجیب‌وغریبـی دارنـد کـه کاربر بخت‌برگشـته بایـد آن را 
انجـام داده و عکسـش را بـرای آن‌هـا ارسـال کنـد. بـا انجـام هـر 
خواسـته کاربـر مجوز ورود بـه مرحله بعد را مي‌گيـرد. این مراحل 
بـا درخواسـت‌های دیوانـه‌واری ماننـد طراحـی نهنگ با تیـغ روی 

دسـت شـروع می‌شـود. شـاید دل‌تان بهم بخورد و بگویید این دیگر 
چـه درخواسـت چنـدش‌آوری اسـت، امـا ماجـرا بـه همین‌جـا ختم 

نمی‌شـود. پـس از انجـام ایـن مرحلـه بـه ترتیـب مراحـل سـخت‌تر و 
سـخت‌تر می‌شـود. گرداننـدگان در مراحـل بـازي خواسـته‌هایي مانند 
رفتـن بـه مکان‌هـای پرخطر و سـلفی گرفتـن و پریدن و بـالا رفتن از 

ارتفـاع را مطـرح می‌کنند. هرچـه بازیکن به مراحل بالاتر می‌رسـد، 
کارهـای خواسته‌شـده از او بیشـتر، سـخت‌تر و غیرقابـل درک‌تـر 

خواهـد شـد، تا این‌کـه در نهایت و در مرحلـه پنجاهم بازی که 
مرحلـه آخـر بازی هـم هسـت، از بازیکن خواسـته می‌شـود 

کـه اقـدام به خودکشـی کند.

طعمه‌های نهنگ آبی اهل کجا هستند؟

را  آبـی  نهنـگ  بـازی  می‌گوینـد  رسـانه‌ها  کـه  آن‌طـور 
دانشـجویي روسـی در سـال 2013 طراحـی کـرده اسـت. او 

سـال گذشـته بـه وسـيله پلیـس دسـتگیر شـده و جالب اسـت 

بدانیـد کـه اعتراف کرده هدفـش از طراحی بازی نهنگ آبی، پایـان دادن به 
زندگی کسـانی اسـت کـه در جامعه هیچ نقش مثبتی نداشـته و بـار اضافی 
هسـتند. اولیـن خودکشـی کـه به بـازی نهنگ آبی نسـبت داده‌اند در سـال 
2015 اتفـاق افتـاده اسـت و طی سـال 2015 تـا 2016 بیـش از 130 مورد 
خودکشـی در جریـان بـازی نهنـگ آبـی ثبت شـده اسـت. نهنگ آبی سـفر 
مرگبارش را از روسـیه شـروع کرده و قربانی‌هایی در كشـورهاي گرجسـتان، 
صربسـتان و به‌تازگـی در هنـد و فرانسـه داشـته اسـت. ظاهـراً بعضـی از 
جوان‌هـای هنـدی حسـابی بالاخانه‌شـان را اجـاره داده‌انـد، چـون نهنـگ 
آبـی توانسـته حسـابی در هنـد خرابـکاری کند و بـرای نوجوان‌هـای هندی 
دردسـرهای زیادی درسـت کرده اسـت؛ البته فرانسـوی‌ها هم نتوانسـتند از 

پـس ایـن بـازی خطرنـاک بربیاینـد و در مقابلـش شکسـت خورده‌اند.

نهنگ آبی سراغ ما هم می‌آید؟

آن‌طـور کـه کارشناسـان می‌گوینـد ایـن بـازی در کمیـن نوجوان‌هایـی 
اسـت کـه افسـردگی دارنـد یـا زمینه‌هـای ايـن بيمـاري در آن‌هـا دیـده 
شـده اسـت. درحقیقـت نوجوانـان کنجـکاو و افسـرده، اصلی‌تریـن جامعه 
هـدف بـازی را تشـکیل می‌دهنـد. همان‌طـور کـه گفتیـم نهنـگ آبـی 
ابتـدا در شـبکه‌های اجتماعـی روس متولـد شـد، امـا ایـن بـازی توانسـته 
بـه کشـورهای دیگر هـم نفوذ کنـد و در تازه‌ترین خبرها شـنیده شـده 
کـه چالـش نهنـگ آبی به کشـور ما هم رسـیده اسـت. متأسـفانه این 
چالـش هیچ‌جوره شـبیه چالـش آب یـخ و مانکن و مسـخره‌بازی‌های 
اینترنتـی نیسـت و یک‌جورهایـی شـبیه فیلم‌های ترسـناکی اسـت 
کـه در آن آدم‌هـا به وسـیله نیروهای مرموز و بد تسـخیر می‌شـوند. 
بـرای همیـن بایـد حسـابی حواس‌تـان را جمـع کنید که گـول این 
بچه‌بازی‌هـا را نخـورده و بدانیـد کـه در انتهـای ایـن پنجـاه مرحلـه 
هیـچ خبـری جـز دردسـر بـرای خودتـان و والدین‌تـان وجود نـدارد. 
به‌جـز ایـن درگیـر شـدن مـا بـا ایـن نـوع چالش‌هـای خطرنـاک 
می‌توانـد امنیـت روانـی اطرافیان‌مـان را هـم بهـم بریـزد و در 
نهایـت بـه ضـرر همه تمـام می‌شـود. پـس تـا می‌توانید در 
گروه‌هـای تلگرامـی عجیب‌وغریـب نگردیـد و تـا مدتـی 
بی‌خیـال کنجکاوي‌هـای دردسرسـاز شـوید. بعـد هـم 
پریـدن از سـاختمان یـا ارتفـاع از آن تجربه‌هایـی اسـت 
کـه فقـط یک‌بـار می‌تـوان تجربه‌اش کـرد و پـس از آن 
دیگـر خدای نکـرده زنده نیسـتید که برای دوسـتان‌تان 
تعریـف کـرده و پـزش را بدهید. در ضمن ضـرر ندارد که 
حواس‌تـان به رفتار دوسـتان‌تان هم باشـد و اگر تغییراتی 
در آن دیدیـد نسـبت بـه آن بی‌تفـاوت نباشـید و حتمـاً بـا 

بزرگ‌ترهایتـان در میـان بگذاریـد.

»نهنگ آبی« 
نخورتت

 یک بازی اینترنتی که 
با جان‌تان بازی می‌کند
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فارس

ژاپنی‌ها در خودکشی رکورد زده‌اند

شـاید چیزهايـی در مـورد رسـم عجیب‌وغریـب اجـداد ژاپنی‌هـا بدانیـد کـه در صـورت شکسـت در کاری، فـوری شمشیرشـان را 
درمي‌آوردنـد و خودکشـی می‌کردنـد. ظاهـراً ایـن شـکل فرار از مشـکلات هنوز بیـن ژاپنی‌ها ادامـه دارد. ژاپن در بین هفت کشـور 
صنعتی دنیا، بالاترین تعداد خودکشـی را دارد. براسـاس آمار موجود، سـالانه حدود 20هزار نفر در کشـور ژاپن خودکشـی می‌کنند 
کـه متأسـفانه تعـداد زیـادی از آن‌هـا کـودکان و دانش‌آمـوزان هسـتند. به گفته رسـانه‌ها با تمام شـدن تعطیلات تابسـتانی ژاپن و 
شـروع مجـدد سـال تحصیلـی، آمار خودکشـی بین دانش‌آمـوزان ژاپنی بـالا رفته و ظاهراً هم علت بیشـتر این خودکشـی‌ها ناکامی 

در امتحانات اسـت. 

جام‌جم آنلاین

رکورد زنبوری مرد کانادایی

حـالا کـه حـرف از رکوردهـای عجیب‌وغریـب شـد خوب اسـت بدانیـد زنبـورداري کانادایی به مـدت 61 دقیقـه اجـازه داد که یک 
لشـکر زنبـور روی صورتـش رژه برونـد. در نتیجـه نام ایشـان برای تحمل ایـن 61 دقیقه زجـرآور در کتاب رکوردهـای گینس ثبت 

 . شد

برای داستان امروز، ناچاریم داستان را خلاصه كنيم.

پادشـاهی بـود کـه خوابگـزاران نابـکاری داشـت که بـه دلایل 

مختلف با او سـر دشـمنی داشـتند. یک شـب خواب پریشـانی 

دیـده بود. صبـح که برای خوابگـزاران تعریف کرد، به مشـورت 

رفتنـد تـا جمع‌بنـدی کنند که تعبیـرش چه می‌شـود. یکی از 
آن‌هـا گفت: 

- آقاجـان این پادشـاه به درد حکومت نمی‌خـورد، بیایید کاری 

بکنیـم کـه ایـن بابـا رو سربه‌نیسـت کنیـم. راهـش هم بسـیار 

سـاده اسـت و الان فرصتش فراهم شـده. بهتر اسـت که با هم 

هماهنـگ باشـیم و تعبیر خـواب را آن‌طوری کـه من می‌گویم 
همـه با هـم هماهنگ تعریـف کنیم. 

 پـس بـه خدمـت پادشـاه رسـیدند و همه با هـم هماهنگ 
این داسـتان را تعریـف کردند:

- شـما در معـرض عذابـی سـخت هسـتید؛ مرگـی 
دردنـاک و عجیب. مگـر این‌که آن‌چـه ما می‌گوییم 
را عمـل کنیـد. پسـرتان، همسـرتان و وزیرتـان را 
بکشـید. آن فیل سـفید را که سـوار می‌شـوید و آن 

شـتر را هم باید بکشـید با همان شمشـیر جهان‌گشا و 
زمانـی که همه این‌ها را کشـتید در چاهـی بیندازید و 
شمشـیر را هـم بیندازید داخلش و خـاک بریزید و بعد 

برویـد رویـش بنشـینید و خودتان را به ایـن خون‌ها بمالید 
و بروید گوشـه‌اي. . . 

عجـب تعبیـری! شـاه بـه غـم بزرگـی فـرو رفـت و ارتباطش با 

همه قطع شـد. وزیر به دیدار »ایران‌بانو«، همسـر پادشـاه رفت 
و ماجـرا را از او جویـا شـد. ایران‌بانـو گفت: 

- من هم نمی‌دانم. 

- خـب شـما بالاخـره همسـر پادشـاه هسـتید بروید پرسشـی 
بکنیـد. مملکـت دارد از دسـت مـی‌رود. 

ایران‌بانـو بـه دیدار پادشـاه رفـت و او ابتدا ماجـرا را مخفی کرد 

و درنهایـت قصـه و تعبیـر خـواب را گفـت. ایران‌بانو به پادشـاه 
گفت:

- مطمئن نیسـتم این تعبیر خواب درسـت باشد، ولی حکیمی 

را می‌شناسـم که در این موضوع اسـتاد اسـت. پادشـاه شبانه به 

دیـدار حکیـم رفت و خـواب را برای او بیان کـرد. حکیم گفت: 

- همـه تعبیر‌هایـی کـه کرده‌اند چرت‌وپرت اسـت. ایـن خواب 

همه‌اش غیر از یک قسـمتش خوب اسـت و همان قسـمتی که 

مرغـی از سـرت دانـه می‌چیند و باید خطـری را بگذرانی. به هر 

حـال از فـردا خبر‌هـای خوبـی بـه تـو می‌رسـد که اثـر همین 
خواب اسـت. 

1
یـا. . . مهـم نیسـت. این‌جایـش مهـم اسـت که به وزیـر گفت:ایران‌خانـم دعواش شـد. حالا سـر مادر پادشـاه بـود یا خرید تاج زمردنشـان سـراغش آمـد و پادشـاه منتظـر خبـر بـد بود کـه یک روز سـر هیچ‌وپـوچ با پادشـاه دلـش آرام شـد و از فـردا هـم خبرهای خـوش یکی پـس از دیگری 

کـرد و کم‌کـم دلش به حال همسـرش سـوخت و دلتنگ و پشـیمان شـد و زمـان کـه آزمایشـگاه هم نبود کـه بروند خـون را آزمایش کنند. پادشـاه باور شمشـیرش را بـا خـون گوسـفندی خون‌آلـود کرد و پیش پادشـاه آمـد. آن وزیـر کـه مـرد باتدبیـری بـود، ایران‌خانـم را پیـش همسـر خـودش بـرد و - ایران را ببر بکش. 
به وزیـر گفت: 

وزیر سـعی کرد به روشـی بانمک پادشـاه را به اشـتباهش برساند. - ایراندخت را به ناحق کشتی. 
گفت: تنبلی که به خشـمش تسـلط نداشـته باشـد و پادشـاهی که - سـه نفـر بـه ناحـق هسـتند: آن کسـی کـه دروغ می‌گویـد، پس 

گوسـفندی آدم بکشـد. 
پادشاه گفت: 

- ما از تو می‌ترسیم. 
خاک اسـت و می‌ترسـد غـذا برایش نماند و خفاشـی که روز بیـرون نمی‌آید در خـاک بمانـد و بـه همین خاطـر به زمین نمی‌خـورد، کرمی کـه غذایش نشسـته و می‌ترسـد آسـمان روی سـرش بریزد، کلنگی که می‌ترسـد تنش - در مـورد چهـار نفـر تـرس بی‌مورد اسـت: پرنده‌ای کـه روی درخت وزیر گفت: 

کـه مردم بـا دیـدن زیبایی‌هایش سـنگك‌وب نکنند! 

من فهمیدم که تو ایراندخت را نکشته‌ای، پس برو با 
احترام او را به قصر برگردان که من از کرده خود پشیمانم. 
وزیر ایراندخت را به قصر آورد و پادشاه و ایراندخت ی کعمر 
به‌خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند و همه خوابگزاران 
را کشتند و من نفهمیدم که پادشاه از کجا فهمید که ایراندخت 

زنده است

با کیفــ ‌تان 
کیفـــ  کنید

راه و رسم خرید کیف مناسب برای مدرسه

وزن 
کنید



اگـر نـگاه سـاده‌اي بـه دانش‌آمـوزان کولـه به پشـت 
تـوی خیابـان بیندازیـد، کاماًل متوجـه مشـکل 

اصلـی خواهید شـد. بيشـتر بچه‌ها دل‌شـان 
می‌خواهـد کـه ارتفـاع بنـد کیـف را بـه 
تـا  برسـانند  ممکـن  حـد  پایین‌تریـن 
کیـف پایین‌تـر از گـودی کمرشـان قـرار 
بگیـرد، ولـی ایـن دقیقـاً بدترین مـدل حمل 

کولـه اسـت. در مـورد بندهـا بايـد بگوییـم که 
بندهـای چرمـی کـه بـا پنبـه پـر شـده باشـد، 

بهتریـن انتخـاب بـرای شماسـت، ولـی در مورد سـایز 
بندهـا حواس‌تـان باشـد کـه باید طـوری بنـد را روی 

شـانه خـود محکـم کنید که عالوه بر احسـاس راحتی 
کـه بـه شـما می‌دهـد، هنـگام حرکـت کـردن، کمتریـن 
تـکان روی شـانه‌تان بخـورد و اصطلاحـاً بـا هـر قـدم روی 
دوش شـما تاب‌بـازی نکنـد. در مـورد کیف‌هـای تک‌بنـد 
هـم توصیـه می‌کنیم کـه برای مقطع دبیرسـتان کـه تعداد 
دفتـر و کتـاب هـر روز شـما بـالا مـی‌رود، به‌کلـی قیدشـان را 
بزنیـد، چـون مجبور هسـتید فشـار را تنهـا روی یـک دوش خود 
تحمـل کنیـد. کیف‌هـای تک‌بنـد را بـرای کلاس زبـان و روزهـای 

سـبک خـود نگـه دارید. 

تـا همیـن چند سـال پیـش، کیف‌های چرخـدار تنها مخصـوص خردسـالان و کودکان 
هفـت، هشت‌سـاله بـود، ولی بـازار این کیف‌هـا آن‌قدر داغ شـد که کم‌کم سـروکله کیف‌های 

چرخـدار بزرگ‌تـر هـم پیـدا شـد. در همـان سـال‌های اول، تب ایـن کیف‌ها بیـن نوجوانان آن‌قـدر بالا 
گرفتـه بـود کـه نمی‌توانسـتیم بـه همیـن راحتـی رأی آن‌هـا را بـرای خرید 
کیـف بزنیـم، ولی حـالا که دیگر داشـتن چـرخ در کف کیـف کلاس ندارد، 

می‌توانیـم منطقـی در مـورد ایـن موضوع حـرف بزنیـم. در مـورد فواید کیف 
چرخـدار کـه نیـاز بـه توضیـح خاصـی نیسـت، همـه خـوب می‌دانیـم که فشـار 

سـنگین کتـاب و دفترهـا روی کمـر دانش‌آمـوزان به‌مراتـب کم می‌شـود، ولی 
در مـورد مشـکلات ایـن مـدل کیف‌هـا هـم بایـد بگوییـم، اگـر شـما در 
طبقـه دوم آپارتمانـی فاقـد آسانسـور زندگی می‌کنید یا کلاس شـما 
در طبقـه دوم مدرسـه واقـع شـده اسـت، ضررهای کیـف چرخدار 
بیشـتر از فواید آن اسـت، این مدل کیف‌ها به دلیل چرخ‌هایشـان 
سـنگینی بیشـتری دارنـد و بـه همین دلیـل بلند کردن‌شـان از 
روی زمین، فشـار بیشـتری روی کمر شـما می‌آورد. راسـتی اگر 

خواسـتید از کیـف چرخدار اسـتفاده کنید، یادتان نـرود که حتماً 
از چرخ‌هـای ژلـه‌ای درجـه یـک روی کیف شـما نصب باشـد. نکته 

بعـدی هم این‌که، شـما می‌توانید کیف سـال گذشـته خودتـان را هم 
بـه کمـک چرخ‌هـای آمـاده در بـازار چرخـدار کنیـد، پس بـرای یک جفت 

چـرخ به‌کلی قیـد کیف قبلـی خـود را نزنید.

حواس‌تـان بـه تعـداد زیپ‌هـا و جیب‌هـای کیـف باشـد. 
طبیعتـاً هرچـه تعـداد جیب‌ها بیشـتر شـود، شـما 
راحت‌تـر می‌توانیـد وسـایل مختلـف داخلش را 
دسـته‌بندی کنیـد. اگـر از آن دسـته افـرادی 
هستید که بدجور از داشتن قمقمه آب داخل 
کیف‌شـان خوشحال می‌شـوند، حواس‌تان به 
جیـب مخصوص قمقمـه آب باشـد. در مورد 
زیـپ جیب‌ها هـم یادتان نـرود که جنس زیپ 
می‌توانـد قیمـت یـک کیـف را حسـابی جابه‌جـا 
کنـد. چـرا؟ چـون گاهی خراب شـدن یـک زیپ 
سـاده کافی اسـت تا به‌کلی قید کیف‌تـان را بزنید 
و بـرای خریـد به بـازار برویـد. در مـورد قیمت‌ها هم 
بگذاریـد بگوییم کـه آن‌قدر در بـازار با تنوع روبـه‌رو بودیم 
کـه بیخیـال آوردن قیمـت خاصـی شـدیم و بـا توجه بـه زیاد 
بـودن کیف‌هایـی کـه در داخـل تولیـد می‌شـوند، نمی‌توانیم 
نشـانی مشـخصی بدهیم، ولی به طور کلی برای خرید کوله‌اي 
که بتواند حداقل یک سـال درسـی شـما را پشتیبانی کند باید 
چیـزی حـدود 50 تا 100هزار تومـان هزینه کنید؛ البته با این 
پـول و کیفیـت کوله، می‌توانیـد خودتان را برای اسـتفاده دو تا 

سه‌سـاله از کوله‌پشـتی هم آمـاده کنید. 

علیرضـا خسـروی| دیگـر چیـزی تا رسـیدن مـاه مهر و شـروع 
مـدارس نمانـده اسـت. راسـتش را بخواهیـد اصلاً مهم نیسـت 
کـه چقـدر از خوانـدن ایـن جملـه ناراحـت شـده‌اید، چـون 
بایـد هرطـوری که شـده خودتـان را آمـاده اول مهـر کنید. 
اول از همـه بگوییـم کـه منصف باشـید و اگر کیف سـال 
قبل‌تـان آسـیب جـدی ندیده اسـت، بـرای خرید کیف 
جدیـد اصرار نداشـته باشـید، ولـی اگر به هـر دلیلی 
می‌خواهیـد بـرای خودتـان یـا خواهـر و برادرتان 
کیف مدرسـه درست‌وحسـابی خریـداری کنید، 
با مـا همراه شـوید کـه بـرای شـما راهنمای 
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ش حواس‌تان به تعداد زیپ‌ها و جیب‌های کیف باشد. طبیعتاً هرچه تعداد جیب‌ها بیشتر شود، شما راحت‌تر می‌توانید وسایل مختلف داخلش 
را دسته‌بندی کنید. اگر از آن دسته افرادی هستید که بدجور از داشتن قمقمه آب داخل کیف‌شان خوشحال می‌شوند، حواس‌تان به جیب 
مخصوص قمقمه آب باشد. در مورد زیپ جیب‌ها هم یادتان نرود که جنس زیپ می‌تواند قیمت یک کیف را حسابی جابه‌جا کند.

پادشاه گفت: 
- بعد از ایراندخت خوشی را باید به فراموشی بسپارم. 

وزیر گفت:

- دو نفـر خوشـی را فرامـوش می‌کننـد: عاقلـی کـه بـا جماعتـی 

نـادان همنشـین اسـت و بدخویـی کـه از اخالق بد خـود خلاص 
نمی‌شـود. 

پادشاه گفت: 
- همنشینی با تو به صلاح ما نیست. 

- همنشـینی چهـار نفـر بـا هـم به‌صلاح نیسـت: 
صلح‌طلـب و جنگ‌طلب، روز و شـب، خیر و شـر 

و نـور و ظلمت. 
پادشاه گفت: 

- درد مـن هـر روز بیشـتر می‌شـود چـرا کـه 
درمـان درد مـن ایراندخـت بـود کـه تـو او را 

کشـتی. 

- بـرای دوری از پنـج نـوع زن بایـد غصـه بخـوری: زنـی کـه ذات 

شـریفی دارد و زیبایی و پاکدامنی، آن‌کس که دانا و یک‌دل باشـد، 

آن‌کـه همراه و همدل شـوهرش باشـد، آن‌که در نیـک و بد زندگی 

کنار همسـرش باشـد و آن‌کسـی که از همنشینی با او منفعت‌های 
بسـیاری نصیب آدم شود. 

پادشاه گفت:

- اگـر کسـی ایراندخـت را بـه مـا بازگردانـد هرچـه بخواهـد به او 
پـول می‌دهیـم. 

- پـول بـرای چهـار گـروه از جـان باارزش‌تـر اسـت: 
کسـی کـه بـرای پـول بـه جنـگ مـی‌رود، کسـی که 
بـرای گنـج به زیـر دیوار‌ها می‌رود، کسـی کـه بازرگان 

دریاهاسـت و کسـی کـه کارگـر معدن اسـت. 
خلاصـه بیـن همیـن سـؤال‌هاي بانمـک و جواب‌هـای 
بانمک‌تـر وزیـر کـه هرکدامش حکمت‌های بسـیاری 
دارد و پیشـنهاد می‌کنـم برویـد بخوانیـد و عـرض 
کـردم در ایـن فرصـت اندک ما نمی‌گنجد، سـرانجام 

کار بـه جایی رسـید کـه پادشـاه گفت:
- مـا دیگـه بـا تو هیـچ نسـبتی نداریم بـا ایـن کاری که 

کردی. 
- خردمنـدان بـا شـش گـروه کاری ندارنـد: اول کسـی 
کـه با هر احمقی مشـورت کنـد، کم‌حوصلـه‌ای که از 
کار‌هـای خـود حوصلـه‌اش سـر بـرود، دروغگویی که 
از دروغ‌هـای خـود تعجـب کنـد، حریصی کـه مالش 
از جانـش مهم‌تر باشـد، ضعیفی که سـفر دوردسـت 
بـرود و آدم خودپسـندی کـه خوبـی اطرافیـان و 

زیردسـتانش را نخواهد. 

یـا. . . مهـم نیسـت. این‌جایـش مهـم اسـت که به وزیـر گفت:ایران‌خانـم دعواش شـد. حالا سـر مادر پادشـاه بـود یا خرید تاج زمردنشـان سـراغش آمـد و پادشـاه منتظـر خبـر بـد بود کـه یک روز سـر هیچ‌وپـوچ با پادشـاه دلـش آرام شـد و از فـردا هـم خبرهای خـوش یکی پـس از دیگری 
کـرد و کم‌کـم دلش به حال همسـرش سـوخت و دلتنگ و پشـیمان شـد و زمـان کـه آزمایشـگاه هم نبود کـه بروند خـون را آزمایش کنند. پادشـاه باور شمشـیرش را بـا خـون گوسـفندی خون‌آلـود کرد و پیش پادشـاه آمـد. آن وزیـر کـه مـرد باتدبیـری بـود، ایران‌خانـم را پیـش همسـر خـودش بـرد و - ایران را ببر بکش. 

به وزیـر گفت: 
وزیر سـعی کرد به روشـی بانمک پادشـاه را به اشـتباهش برساند. - ایراندخت را به ناحق کشتی. 

گفت: تنبلی که به خشـمش تسـلط نداشـته باشـد و پادشـاهی که - سـه نفـر بـه ناحـق هسـتند: آن کسـی کـه دروغ می‌گویـد، پس 
گوسـفندی آدم بکشـد. 

پادشاه گفت: 
- ما از تو می‌ترسیم. 

خاک اسـت و می‌ترسـد غـذا برایش نماند و خفاشـی که روز بیـرون نمی‌آید در خـاک بمانـد و بـه همین خاطـر به زمین نمی‌خـورد، کرمی کـه غذایش نشسـته و می‌ترسـد آسـمان روی سـرش بریزد، کلنگی که می‌ترسـد تنش - در مـورد چهـار نفـر تـرس بی‌مورد اسـت: پرنده‌ای کـه روی درخت وزیر گفت: 
کـه مردم بـا دیـدن زیبایی‌هایش سـنگك‌وب نکنند! 

من فهمیدم که تو ایراندخت را نکشته‌ای، پس برو با 
احترام او را به قصر برگردان که من از کرده خود پشیمانم. 
وزیر ایراندخت را به قصر آورد و پادشاه و ایراندخت ی کعمر 
به‌خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند و همه خوابگزاران 
را کشتند و من نفهمیدم که پادشاه از کجا فهمید که ایراندخت 

زنده است

پادشاه گفت:
- تـو امتحانـت رو پـس نـداده بـودی بهتـر 

بودی. 
- 10 نفـر رو می‌شـه در 10 جـا آزمایـش 
در  کشـاورز  جنـگ،  در  شـجاع  کـرد: 
کشـاورزی، نوکر در مشکلات، بازرگان موقع 
حسـاب‌وکتاب، دوسـت موقع نیـاز، خانواده 
موقـع بدبختی، زاهد موقـع گناه، غنی موقع 
بی‌پولـی و کسـی که نسـبت به خانـواده‌اش 
خشـمگین می‌شـود با گذشـت و بزرگواری 

رفتـار كند. 
گلـش  از  کـه شـنید گل  را  ایـن  پادشـاه 

گفـت:  و  شـکفت 
- من فهمیدم که تو ایراندخت را نکشـته‌ای، 
پـس برو بـا احترام او را به قصـر برگردان که 

من از کرده خود پشـیمانم. 
وزیـر، ایراندخـت را بـه قصـر آورد و پادشـاه 
و ایراندخـت یـک عمـر به‌خوبـی و خوشـی 
کنـار هم زندگـی کردند و همـه خوابگزاران 
را کشـتند و من نفهمیدم که پادشـاه از کجا 

فهمیـد کـه ایراندخت زنده اسـت؟
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با کیفــ ‌تان 
کیفـــ  کنید

راه و رسم خرید کیف مناسب برای مدرسه

در مـورد کیفیـت کیـف مناسـب مدرسـه باید چنـد نکتـه را رعایت 
کنیـد: اول این‌کـه همان‌طـور کـه گفتیـم از کتـان و جیـن تـا حـد 
امـکان بـرای دوخـت کیـف اسـتفاده نشـده باشـد تـا کوله مدرسـه 
بـه کمتریـن وزن خـود برسـد، پـس بهتـر اسـت کیف‌هـای برزنتی 
یـا پارچـه‌ای سـبک را بـرای کولـه خـود انتخـاب کنیـد. کیـف باید 
کمتریـن بنـد، سـگک یا تزییـن اضافـی )ماننـد زیپ‌هـای تزئینی( 
را داشـته باشـد تـا وزنـش زیـاد نشـود. در کنـار ایـن موضـوع قابـل 
شست‌وشـو بـودن کیـف مدرسـه هـم اهمیـت زیـادی دارد. فکرش 

را بکنیـد، چاشـت خوشـمزه بخواهد بـه هر دلیلی داخل کیف شـما 
چپـه شـود. اگـر می‌خواهیـد تا مدت‌هـا بوی غـذا داخـل کیف خود 
را تحمـل نکنیـد، سـعی کنیـد از همـان اول بـه فکر باشـید و کیف 
قابل شست‌وشـو انتخاب کنید. سـپس تشـت بزرگ آب ولرم و پودر 
لباسشـویی درسـت کنیـد و کیف را سـه تا چهـار سـاعت داخل آن 
بگذاریـد. سـپس با دسـتمال یا فرچـه نرمي، همه گوشـه‌وکنار کیف 
را تمیـز و آن را خـوب آبکشـی کنیـد و کیف را برای خشـک شـدن، 

پشـت‌ورو و بـا گیـره از طنـاب آویـزان کنیـد؛ به همیـن راحتی.

وزن 
کنید

چرخدار 
یا 

غیرچرخدار؟

کیفیت 
خیلی مهم 

است
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بندبازی 
نکنید

آپشن 
اضافی

تا همین چند سال پیش، 
کیف‌های چرخ‌دار تنها 
مخصوص خردسالان و کودکان 
هفت، هشت‌ساله بود، ولی بازار 
این کیف‌ها آن‌قدر داغ شد که 
کم‌کم سروکله کیف‌های چرخ‌دار 
بزرگ‌تر هم پیدا شد. در همان 
سال‌های اول، تب این 
کیف‌ها بین نوجوانان آن‌قدر 
بالا گرفته بود که نمی‌توانستیم به 
همین راحتی رأی آن‌ها را 
برای خرید کیف بزنیم، ولی حالا 
که دیگر داشتن چرخ در کف کیف 
کلاس ندارد، می‌توانیم منطقی در 
مورد این موضوع حرف بزنیم
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علامت‌گذاری کرگدن‌ها
مأموران حفاظت از محیط‌زیست »کنیا« برای شناسایی کرگدن‌های ساکن پارک ملی نایروبی آن‌ها را علامت‌گذاری می‌کنند. نمــــا  هشــت

تی
عم
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ق  دوباره نغمه نقاره خانه می‌آید

 شفا گرفته کسی با تفضلت! آری
 کجاست گوش دلی تا که بشنود هر روز

 از این ترنم نقاره بانگ بیداری

 دو بال پر زدنت را قنوت اشکت کن
 ببین برای پریدن عجب سبک‌باری
 دوباره پنجره فولاد و اذن کرب‌و‌بلا

میان صحن حرم شد چه گریه‌بازاری

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

در داستان غرق شويم 

منـه؟!... بـه  حواسـت  رفیـق!...  سالم 
می‌گم... سـی سـال پیـش، اوضـاع زندگی 
مـا بهـم ریخـت. مـادر و پـدرم از هم جدا 
شـدن و مـا در خونـه پدربزرگ مـادری‌‌ام 
زندگـی می‌کردیم... اون‌موقـع، دانش‌آموز 
»سـوم راهنمایـی« بودم و »ثلـث آخر« ما، 
»امتحـان نهایی« بـود... اون‌وقت‌ها امتحان 
نهایـی خیلـی مهـم بـود... چـون بعـدش 
بایـد »انتخـاب رشـته« می‌کردیـم بـرای 
»دبیرسـتان« یا »هنرسـتان«... درست اول 
سـال تحصیلی، »طالق« رخ داد و من، یهو 
بـا یـه عالمه مشـکل روبـه‌رو شـدم: رفتن 
پـدر... تنهایـی مـادر... هزینه‌هـای زندگی 
و تحصیلـم و هـزار جـور دردسـر دیگـه. 
یکی از مشـکل‌های بزرگم هـم گفتن اون 
موضوع به همکلاسـی‌ها بود... در اون سـن 
و سـال، خیلی حسـاس بودیم کسـی ندونه 
پـدر و مـادر از هـم جـدا شـده بـودن... با 
این‌کـه پدربـزرگ، یـه ‌روز مـن و مـادر 
رو نشـوند و حسـابی باهامـون حـرف زد و 
دل‌مـون رو مطمئـن کـرد بـه کمک‌هـای 
خـودش، امـا دلـم راضـی نبـود... همه‌ا‌ش 
دسـت‌هام  خـودم  بایـد  می‌کـردم  فکـر 
رو بـه زانـوم مـی‌زدم و »کار« می‌کـردم... 
»نوجـوون« بـودم و سـر بـزرگ و مغـرور. 
فکـر می‌کردم گرفتـن پـول از پدربزرگ، 
خـوب نبـود )البتـه بعدهـا از ایـن فکـرم 
کلـی  پدربـزرگ  چـون  شـدم،  پشـیمون 
خوشـحال بـود از این‌کـه بـه مـا کمـک 
بوسـتان  در  تابسـتون  چـون  می‌کـرد(... 
)پـارک( محله‌مـون »فرفره‌هـای کاغذی« 
فروختـه بـودم، کار کـردن بـرام خجالـت 
نداشـت، اما پـول اندکـی کـه از فرفره به 
دسـت می‌اومد، بـه درد مـادر نمی‌خورد... 
حرفه‌وفن«مـون،  »معلـم  سـراغ  رفتـم 
رو  )کـه عکسـش  دانـش  آقـای »کاظـم 
می‌بینیـن(«... اولـش »رضایت‌نامه مادرم« 
رو خواسـت، امـا بعد تسـلیم شـد و من رو 
بـه کارگاه »شـابلن‌زنی« پارچـه بـرد کـه 
»بلـوز«  پارچه‌هـای  بـود...  مـال خـودش 
تخـت چسـب‌دار  رو می‌خوابوندیـم روی 
روشـون  می‌ذاشـتیم  رو  چوبـی  شـابلن  و 
و رنـگ رو پخـش می‌کردیـم... بعـد هـم 
مـارک پارچـه می‌افتـاد... از بـوی همـون 
کارگاه دچـار »آلـرژی« شـدم تا حـالا!... 
امـا »کاری« شـدم... قربونـت!... تـا دفعـه 
بعد کـه بیام بـه دیـدارت، خدانگهدارت!

شـب بـود. بـاد سـردي از سـوراخ‌هاي ريـز و درشـت پنجره‌هـا مي‌آمـد 
تـوي خانـه. معصومـه پتـوي كهنـه را كشـيد روي سـرش. مامان‌خديجـه 
همان‌طـور كه داشـت بقچه فـردا را مي‌بسـت گفت: معصومه جـان! زودتر 
بخـواب ! فـردا صبـح زود حاج‌علـي با وانـت مي آيـد دنبالمـان، مي‌گويند 
گل‌هـا در‌آمـده انـد، حاج‌علي گفته اگر امسـال حواسـمان به گل‌ها باشـد 
و خـوب كار كنيـم پـول خوبـي بهمـان مي‌دهـد پـول كـه بدهـد برايت از شـهر يـك جفت 
چكمـه بلنـد مي‌خـرم ،از همان‌هـا كه تويش گـرم اسـت. آن‌وقت ديگر زمسـتان‌ها تـوي راه 
مدرسـه پاهايـت يـخ نمي‌زنـد. بابا چشـم‌هايش را به زحمـت بازكرد. به گچ دسـتش نگاهي 
كـرد ونالـه اي زد. مامـان خديجـه رفت طرفش. قرص سـفيدي با كي ليوان آب داد دسـتش 
وگفـت: بخـور مـرد!‌دردت را خوب ميك‌ند. من ومعصومـه فردا مي‌رويم سـر زمين حاج‌علي.

گل‌هـا در آمـده اند ، ناهـارت را گذاشـتم كنارت. 
بابـا قرصـش را كـه خورد خوابش بـرد. بابا كه خوابيـد مامان خديجه هم خيالش راحت شـد 
و رفـت كـه بخوابد.اما معصومه خوابش نمي‌برد. توي سـرش كي عالمه فكـر بود. چكمه‌هاي 
قرمـز بلنـدي پايـش كـرده بود وتـوي كوچه‌هـاي ده راه مـي رفـت. بچه‌هـا دورش را گرفته 
بودنـد و بـه پاهايـش نـگاه ميك‌ردنـد. بعـد مامان‌خديجـه را ديـد كه كنـار وانـت حاج‌علي 

ايسـتاده بـود . دسـتش را به كمرش گرفته بود.شـكمش آمده بـود جلو .
-مامان خديجه بچه مان؟ بچه مان چه مي شود؟ اگر سر زمين بلايي سرش بيايد ؟ 

-دختر‌جـان چـرا حـرف بـد به زبانـت مـي‌آوري ؟ هيچك‌اري نمي‌شـود خـدا بزرگ اسـت ، 
بچـه‌ مـا قـوي و پر‌زور اسـت،هيچ كاريش نمي‌شـود. حـالا بخواب كه فـردا بايد صبـح زود از 

خواب بيدار شـويم.
*

هـوا تاريـك وروشـن بـود. خروس‌ها با هم مسـابقه گذاشـته بودند كيي كه سـاكت مي‌شـد 
تـا نفـس تـازه كنـد آن كيي با صـداي بلنـد مي‌خوانـد .مامان خديجـه ومعصومه جلـوي در 
خانـه ايسـتاده بودنـد ومنتظر بودند تا حاج‌علـي بيايد. معصومه لباس گرم پوشـيده بود . بقچه 
بزرگـي تـوي بغلش گرفتـه بود و داشـت به كوچه بـالا نگاه ميك‌ـرد. قرار بـود حاج‌علي 

اول بـرود كارگرهـاي كوچه‌ بـالا را بياورد بعد بيايـد كوچه‌ پايين .
وانت سـبز حاج‌علي از دور پيدايش شـد. جلوي آن‌ها ايسـتاد. عقب وانت پر از زن 
بـود. زن‌هـا خودشـان را جمع كردند تا آن‌ها بتوانند سـوار شـوند. مامان‌خديجه با 
زحمـت بالا رفت بعد دسـت معصومه را گرفت وسـوار وانت كـرد. مامان‌خديجه 
بـه زن‌هـا سالم كـرد وسـرش را گذاشـت روي پايـش . زهرا‌خانـم زن رحيم‌آقا 
از تـه وانـت گفـت: خديجه‌خانـم بـا ايـن وضعيـت چـرا مي‌آيـي سـر زميـن؟ 
سـرما مي‌خـوري بچـه قلنـج ميك‌نـد. رحيمه‌خانـم ، زن ملا‌اكبـر خـادم مسـجد 
گفـت: ايـن دختـر را كجـا آوردي؟ طفلكـي طاقت سـرما نـدارد . مامان‌خديجه 
چـادر گلـدارش را روي سـر معصومه كشـيد وچيـزي نگفت. وانـت تكان تكان 
مي‌خـورد. مي‌خزيـد و به طـرف زمين‌هـاي زعفـران مي‌رفت. كمـي جلوتر كنار 
جاده ايسـتاد. صداي ماشـين‌ها كه با سـرعت بالا رد مي‌شـدند توي گوش معصومه 
پيچيـد. سـرش را از زيـر چادر در مي‌آورد. حاج علي ايسـتاده بود تا ماشـين‌ها رد شـوند بعد 
از جـاده بگـذرد. زمين‌هـاي جـاده آن طـرف جاده بودند. كنار جاده سـگ سـفيدي ايسـتاده 
بـود. مي‌خواسـت بـرود آن‌طـرف. بـا چشـم‌هايي پـر از تـرس بـه ماشـين‌ها نـگاه ميك‌ـرد. 
معصومـه سـگ و روباه‌هـاي زيادي ديـده بود كه كنار جاده مرده بودند. مي‌ترسـيد آن سـگ 
سـفيد هـم برود زير ماشـين.  سـگ دهانـش باز مانده‌بـود و به آن‌طـرف جاده نـگاه ميك‌رد. 
‌كيدفعـه شـروع به دويدن كـرد. صداي بوق بلند كي ماشـين دل معصومه را لرزاند. سـرش 
را بـرد زيـر چادر. فكر كرد سـگ رفته زير ماشـين. كيـي از زن‌ها گفت: خـدا باهاش بود كه 

نمـرد، مـادر بود حتمـا بچه‌هاش منتظـرش بودند. 
معصومه نفس راحتي كشـيد وسـرش را از زير چادر بيرون آورد. هوا داشـت روشـن مي‌شـد 
امـا آفتـاب زور نداشـت. ضعيف بـود. باد مثل تيـغ تيزي به صـورت معصومه مي خـورد وآن 
را مي‌سـوزاند. كيـي از زن‌هـا گفـت: اوه! گل‌هـا را ببينيد در‌آمـده اند! معصومه سـرش را بالا 
گرفت. زمين بنفش شـده بود. پر بود از گل‌هاي زعفران. ماشـين، كنار زمين زعفران ايسـتاد. 
حاج‌علـي پيـاده شـد و در وانـت را بازكـرد. زن‌ها آمدند پاييـن. حاج‌علي با دسـتش به زمين 
اشـارهك‌رد وگفـت: از اين‌طـرف تـا آن‌طـرف كـه خـاك بـالا آمـده مال مـن اسـت ،مواظب 
گل‌هـا باشـيد،پياز گل‌هـا در‌نيايد،گلـي روي زمين نريزد، چند سـاعت بيشـتر كار نميك‌نيم، 
بايـد گل‌هـا را ببريـم خانه تا نپوسـند. برويـد برويد . زن‌ها تـوي زمين زعفران پخش شـدند. 
دسـت‌ها تنـد تنـد كار ميك‌ردنـد. معصومـه كنـار مامان خديجه نشسـت وشـروع كـرد به 
كنـدن گل‌هـا. دامـن پيراهنـش را آورده بود بـالا وگل‌هـا را مي‌ريخت توي آن. دسـت‌هايش 
كبـود شـده بـود. بـه مامان‌خديجه نـگاه كرد. نشسـته بود وگل مـي چيد. لب‌هايـش را جمع 
كـرده بـود. درد داشـت اما چيـزي نمي‌گفـت. پيراهن معصومه كه پـر از گل شـد رفت كنار 
پارچـه بـزرگ پهـن شـده روي زمين وگل‌هايـش را ريخـت روي آن.  معصومـه خنديد. مثل 
بـازي بـود. عروس‌بـازي. وقتـي كه تور روي سـرش مي‌گذاشـت وبقيـه بچه‌ها گل‌هـا را روي 
سـرش مي‌ريختنـد. دويـد پيـش مامان‌خديجه و دوبـاره گل چيـد. حاج‌علي دسـت‌هايش را 
بـه كمـرش زده بـود و بـا دقـت بـه كارگرها نـگاه ميك‌ـرد.  مامان خديجه پا شـد تـا گل‌ها 

را بريـزد روي پارچـه. بـه زحمت كمرش را راسـت كـرد . ناله‌اي كـرد وراه افتـاد. زهرا خانم 
آرام گفـت: خـدا بهـت كمـك كنـد زن، خدا به بچـه توي شـكمت رحم كنـد. حاج‌علي كه 
دلـش بـراي مامان خديجه سـوخته بود گفـت: خديجه‌خانم بيا گل پر كـن! نمي‌خواهد جمع 
كنـي. مامان‌خديجـه چـادرش را تـوي صورتش كشـيد وگوشـه پارچـه روي زمين نشسـت. 

دسـت‌هايش را پـر از گل كـرد. گل‌هـا را ريخـت جلويش و تند تند پـر كرد. معصومه 
وقتـي ديـد مامان‌خديجـه راحت اسـت دلـش آرام گرفـت. به كفش‌هـاي كهنه‌اش 

نـگاه كـرد. شـصت پـاي راسـتش را جمـع كـرد تـا بـه پايـش فشـار نيـاورد. 
بـوي عطـر زعفـران دماغش را پـر كرده بـود. گل‌هـا را ريخـت روي پارچه.
دلـش مي‌خواسـت مثـل توي بـازي جيـغ بزند وهلهلـه كند. چشـمش افتاد 
بـه مامان‌خديجـه . دراز كشـيده بـود بـه پهلـو. خـودش را جمـع كرده‌بود. 
انگشـت‌هايش را زده بـود توي خاك وناله ميك‌ـرد. دويد طـرف او و داد زد: 
مامان!كمـك !كمك كنيـد! زن‌ها ايسـتادند. گل‌ها از دامن‌ها وچادرهايشـان 

روي زميـن ريخـت. حاج‌علـي اسـتكان چـاي را روي زميـن گذاشـت وگفـت: 
يـا خـدا! زن‌هـا دور مامان‌خديجـه را گرفتنـد. زهرا‌خانـم گفـت: وقتـش اسـت، 

بايـد ببريمـش شـهر. حاج‌علي دسـتش را روي سـرش گذاشـت وگفـت: يعني چه؟ 
يعنـي بايد برويم شـهر؟ زهرا‌خانـم زير بغـل مامان‌خديجه را گرفـت. مامان‌خديجه 

چـادرش را تـوي دهانـش برده بـود تا صداي جيغش بلند نشـود. زهرا‌خانـم گفت: بله 
هميـن حـالا!‌ من هـم با شـما مي‌آيم، بقيـه زن‌هـا همين‌جـا مي‌مانند.

حاج‌علـي گفت: خيالم راحت باشـد، كار ميك‌نيد؟ زن‌ها سرهايشـان را تكان دادند. معصومه 
دويـد طـرف وانـت. حاج‌علي گفـت: دختر‌جان تو كجـا مي‌آيي؟ بمـان كارت را بكـن، بيايم 
ده تـا پيـاز زعفـران بهـت جايزه مي‌دهم، بـكار توي حياطتـان هر سـال گل مي‌دهد. معصومه 
بغضـش را قـورت داد. اشـك جلـوي چشـمش را گرفتـه بـود. زهرا خانـم مامـان خديجه را 
بـرد تـوي ماشـين، خودش هـم كنارش نشسـت. معصومه چشـم‌هايش را بسـت و بـاز كرد. 

قطره‌هـاي درشـت اشـك روي صورتش سـر خوردند. 
وانـت دور شـد. معصومـه برگشـت لاي گل‌هـاي زعفـران. گل‌هـا را مي‌چيد وتـوي پيراهنش 
مي‌ريخـت. تـوي خيالـش پيازهـاي زغفران حاج‌علي را توي باغچه‌شـان كاشـته بود وداشـت 

گل‌هـاي خـودش را جمـع ميك‌رد. 
- ده تـا پيـاز زعفـران، اگـر هـر كـدام سـه تـاگل بدهـد مي‌شـود سـي تا،گل‌هـا را خشـك 

ميك‌نـم، مي‌دهـم مامـان خديجـه .
رحيمه خانم استكان چاي به دست آمد پيش معصومه.

- معصومـه جـان! مونـده شـدي بيـا كمي بنشـين و چـاي بخور!‌جـوش مامانـت را هـم نزن. 
مي‌آيد با كي بچه خوشـگل. معصومه اسـتكان را از دسـت رحيمه‌خانم گرفت. گرماي چاي 
دسـتش را نـوازش مـي كـرد. رفـت كنار پارچـه وگل‌هـا را تكاند. نشسـت. چاي خـورد و به 

بچه شـان فكـر كرد. 
- پسـر اسـت ، فريدون اسـت ، بابا دوسـت دارد پسر بشـود، مي‌خواهد صدايش كند فريدون 

خـان ! پسـر شـود كـه با بابا برود پسـته چيني ، مرد بشـود و بيل بزنـد ، باغ‌هـا را آباد كند.
*

 گل‌هـا جمـع شـده بودنـد. زمين خالي شـده بـود. زن‌ها نشسـته بودنـد وگل پـر ميك‌ردند.
آفتـاب پرزورتر شـده بـود. كيي از زن‌هـا به زمين نگاه كـرد وگفت: تا سـرت را مي‌چرخاني 
مي‌بينـي آفتـاب گل‌هـا را باز كرده اسـت. معصومه سـرش را برگرداند و به زميـن نگاه كرد. 

راسـت مي‌گفـت. تـا آفتاب زميـن را نـاز ميك‌رد غنچه‌هـاي زعفـران باز مي‌شـدند. زمين 
دوبـاره بنفش شـده بود. 

ظهـر بود.حاج‌علـي هنوز برنگشـته بود. زن‌ها گرسـنه شـده بودند. بقچه‌هايشـان 
‌را بـاز كـرده بودنـد و ناهـار مي‌خوردنـد. معصومـه زانوهايـش را تـوي بغلـش 
گرفتـه بـود و بـه زميـن خيـره شـده بـود. رحيمه‌خانـم آمـد كنـارش. لقمه‌اي 
داد دسـتش وگفـت: حتمـا گرسـنه اي، بيـا بخور!‌ معصومـه لقمه را از دسـت او 
گرفت وگذاشـت توي دهانش. تازه يادش آمد كه گرسـنه اسـت. رفت سـراغ 

بقچـه‌اش. آن را بـاز كرد. بـوي نان تازه زيـره دار كه لايش كوكو بود اشـتهايش 
را بـاز كـرد. لقمـه‌اي بزرگ گرفـت و گاز زد. كيـي از زن‌هـا داد زد: حاج‌علي آمد! 
وانـت حاج‌علـي ترمز زد. دولخ شـد. معصومه ايسـتاد. لقمـه را نجويده قـورت داد. 
فقـط حاج‌علـي تـوي وانـت بود. معصومـه به طرف ماشـين دويـد. حاج‌علـي پياده 

شـد. به چشـم‌هاي پر از سـوال معصومه نگاه كـرد. به طرف گل‌ها كـه تپه‌اي بنفش 
شـده بودنـد رفـت و گفـت: به خير گذشـت! بچه سـالم اسـت! مامانـت بايد تا فـردا توي 

بيمارسـتان باشـد. رحيمه‌خانم پرسـيد: حالا بچه چي هسـت؟ حاج‌علي دسـتي به زير گل‌ها 
زد وگفـت: پسـر اسـت! معصومـه خنديـد وگفـت: فريـدون ! حاج‌علـي آمد طـرف معصومه 
وگفـت: تـو دختـر خوبي هسـتي، دامنـت را از اين گلهـا پر كن ببـر خانه‌تـان. معصومه رفت 
طـرف گل‌هـا. دامنـش را پـر كرد مثل تـوي بازي . دلـش مي خواسـت گل ها را بريـزد روي 

سـر مامان و بچه‌شـان ، جيـغ بزنـد و هلهله كند.

منيره هاشمي
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